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 چكيده
كانت، به عنوان دو فيلسوف مهم اسـلامي و غربـي، تأكيـد و تمركـز      ملاصدرا و

از ديـدگاه ملاصـدرا معـاني و     نفـس . اند داشته »نفس«يا » خود«اي بر مسئلة  ويژه
ها، منفصـل از بـدن وجـود داشـته و در      دارد كه در برخي از آن گوناگونيمراتب 

از طـي مراحـل نبـاتي و حيـواني، عنـوانِ       د و پسشو برخي مراتب، عين بدن مي
اين نوشتار درصدد تبيين اين امـر اسـت كـه    . نفس ناطقه بر آن قابل اطلاق است

شود اما بقـاي آن، در فراينـد    حدوث نفس ناطقه با پذيرش عقل نظري ممكن مي
اين مسئله با ديدگاه كانت بـه عنـوان   . پذيرد رشد عقل نظري و عملي صورت مي

شناس كه پيدايش نفس استعلايي را در كاركرد عقـل نظـري يـا     فيلسوفي معرفت
دانـد، قابـل    معرفت يقيني، و بقاي آن را صرفاً در كاركرد عقل عملـي ميسـر مـي   

  .مقايسه است
  .نفس ناطقه، نفس استعلايي، حدوث، بقا، معرفت :ها هكليدواژ

  
  مقدمه. 1

گـردد   سابقه و فرضية يك موجود مجرد در نظـام خلقـت، بـه عهـد يونـان باسـتان بـازمي       
عقل جهان يـا قـانون جهـانيِ    . نزد هراكليتوس، لوگوس عقل است). 484: 1375سجادي، (
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هاي هستي مطابق با آن جريان دارنـد و نمونـة    همگاني، كه فرمانرواي هستي است و پديده
نفـس، جسـم نيسـت    «گويـد   افلاطون مي ).260: 1350 خراساني،(آن، عقل در آدمي است 

نفـس  «گويـد   ، و ارسطو مـي )483: 1370: صليبا(» بلكه جوهري بسيط و محرك بدن است
فيلسوفان مسـلمان  ). 79: 1349ارسطو، (» عبارت است از كمال اول براي جسم طبيعي آلي

نخسـتين فيلسـوف    كندي. نفس علاقة خاصي نشان دادند نوافلاطونيِ ـ به مفهوم ارسطويي
فيلسوفان پس از او نظيـر فـارابي، غزالـي،    . اسلامي است كه نظرية ارسطويي را مطرح كرد

سينا و ملاصدرا نيز كم و بيش تحت تأثير اين نظريه واقع شدند و تحولاتي در  رشد، ابن ابن
ارسطو نفس را صورت بدن لحاظ كرد كه وجودي مسـتقل از بـدن   . معناي آن ايجاد كردند

پـذيرد امـا بـا     اما ملاصدرا تعريف ارسـطويي از نفـس را مـي   ). 110: 1378ابوبكر، (رد ندا
. كند و براي آن هم جنبة جسماني و هم روحاني قائل اسـت  رويكرد وجودي به آن نظر مي

پـذيرد و نـه نگـاهي وجودشناسـانه همچـون       با اين حال كانت نه ديدگاه ارسطويي را مـي 
تـوان گفـت    نگاهي كه مـي . كند رفتي، وجود نفس را اثبات ميملاصدرا دارد بلكه با نگاه مع

 وجه شـباهت و اين نوشتار درصدد تبيين . نتيجة آن، حد وسط نظرية دكارت و هيوم است
  .در پيدايش و بقاي آن استنفس استعلايي و نفس ناطقه  بنيادين هاي تفاوت
  

  ديدگاه ملاصدرا. 2
اي  قـوه «: كنـد  وجود آن، اين گونه بيان مي ملاصدرا تعريف اجمالي نفس را در ضمن اثبات

» شـود  گيـرد و منشـأ آثـار گونـاگون مـي      كه در جسم موجـود اسـت يـا بـه آن تعلـق مـي      
او در تعريف حقيقي نفس نيز ). 46: 1379؛ و مصباح يزدي، 6: 8، ج 1990صدرالمتألهين، (

 .پذيرد به تبع ديگر فلاسفة اسلامي تعريف ارسطو را مي
به . 1: گيرد ين حكماي اسلامي، نفس از دو جهت مورد مطالعه قرار ميبه طور كلي در ب

از جهت تعلـق آن  . 2شود؛  منزلة جوهري مجرد كه از اين جهت، در الهيات از آن بحث مي
هـا بـر ايـن     با توجه به اين نكته، اعتقـاد آن . شود به بدن، كه در مبحث طبيعيات بررسي مي

بسيط و مجرد، نه داراي تعريـف اسـت و نـه     كه جوهري است است كه نفس از جهت آن
اما ملاصدرا معتقد است كه هرچند در تعريف نفس . توان برهاني بر وجود آن اقامه كرد مي

به حيثيت تعلقي نفس نسبت به بدن توجه شده است، اما بايد ) كمال اول لجسم طبيعي آلي(
نفـس موجـودي   . ستدانست كه حقيقت ذات نفس، از اين حيثيت تعلقي و اضافي جدا ني

است كه وجودش سراسر تعلقي و اضافي است و جداي از اين حيثيت، وجودي مسـتقل و  
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ملاصدرا اعتقاد به اين حقيقت تعلقي نفس را بيان كرده و ). 30: 1382نيكزاد، (لنفسه ندارد 
  .كند پردازي مي بر پاية آن، از آغاز حدوث تا بقاي آن، نظريه

نظران آراي گونـاگوني پيرامـون پيـدايش     فه، صاحبدر طول تاريخ فلس :حدوث نفس
اي نيـز حـدوث آن را    اي نظير افلاطون قائل به قدم آن شده و عـده  عده. اند نفس بيان كرده

اي حـدوث نفـس را قبـل از بـدن      دسـته . 1: انـد  گروه دوم خود بـر سـه دسـته   . اند پذيرفته
انـد؛   را با حدوث بـدن دانسـته  حدوث نفس ) اكثر حكما و متكلمين(اي  عده .2اند؛  پذيرفته

ديـدگاه  . انـد  گروهي نيز حدوث نفس را با حدوث بدن و بلكه همان حدوث بدن دانسته  .3
  .سوم را ملاصدرا مطرح كرده است

هـا   به بيان دلايل قائلين به حدوث نفس، به نقد و بررسي تفصيلي آن اسفارملاصدرا در 
كند و با ارائة دلايلي، ابطال لوازم  را طرح مي پردازد، و همچنين دلايل قائلين به قدم نفس مي
سابق در اين باب، دقيـق و   ةفلاسفگويد علت اختلاف حكما و  دهد و مي ها را نشان مي آن

اي معـين برخـوردار    عميق بودن مسئله است؛ زيرا نفس انساني از مقـامي معلـوم و درجـه   
متعـددي وجـود دارد   نيست، بلكه براي نفس انسـاني مقامـات و نشـئات سـابق و لاحـق      

به اعتقاد وي نفس ناطقه در كلية مراحـل قبلـي وجـود     ).343: 8ج ، 1990 صدرالمتألهين،(
البته اين مطلب بدان معنا نيست كه نفس از حيث نفسيتش كه همان جزئيت و . داشته است

آيد و  تعلق به ماده است در عوالم سابق بوده است، چراكه در اين صورت يا تناسخ لازم مي
يا وحدت نفوس و يا تكثر اجزا از نوع واحد، بدون عوارض مخصصة خارجيه، بلكه به اين 

كه نفس ناطقه شود، انحاي وجودي ديگـري داشـته اسـت كـه      معناست كه نفس قبل از آن
انتقـالات  . ها در اين نشئة دنيوي و برخي در نشئة قبل از اين دنيا وجـود دارنـد   برخي از آن

روش تنزل وجودي با افاضه و ابداع بـدون زمـان و حركـت صـورت     عالم قبل از ماده، به 
. اند اين مراحل غير مادي و ابداعي، برخي مثالي، برخي عقلي و برخي قضاي الهي. گيرد مي

اما مراحل مادي اين سوابق، برخي حيواني و برخـي طبيعـيِ نبـاتي، و برخـي طبيعـي غيـر       
جا كه از يـك   سير نزول به هيولا رسيد، از آنگويد هنگامي كه  او مي). 232: همان(اند  نباتي

ترين مراتب نقصان قرار دارد و از سوي ديگـر   سو هيولا مرز وجود و عدم است و در پايين
براي فيض الهي نهايتي نيست، عنايت الهي بر اين تعلق گرفت كه مركبات نوعي گوناگوني 

به اين . اند ايستة بقاي شخصيها شايستة بقاي نوعي و برخي ش را ايجاد كند كه برخي از آن
هـاي كمـالي    تري يافـت صـورت   تدريج مزاج معادن اعتدال بيش كه به ترتيب كه پس از آن

او صـورت كمـالي انسـان را     .شود الصور بدان بخشيده مي  نباتي، حيواني و انساني از واهب
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آن جهت  براي جسم طبيعي كه داراي حيات بالقوه است، از اول كمال: كند چنين معرفي مي
 ).292: 1388صدرالمتألهين، ( كه مدرك امور كلي و فاعل اعمال فكري است

انواع و اقسام اين نفوس و قواي آن را با تفصيل بسـيار بيـان كـرده،     ،اسفارملاصدرا در 
دارد  پردازد اما با وجود اين بيان مي ها مي نظرات اهل فن را ذكر كرده و به نقد و بررسي آن

انـد، و   نباتي و حيواني با همة رؤسا و خادمان خويش، فقط خادم نفس ناطقهكه اين نفوس 
صدرالمتألهين، ( غذاي نفس ناطقه، صور اجسام غذايي نيست بلكه صور معارف عقليه است

د نفس شو توان گفت از آن هنگام كه نفس صاحب عقل نظري مي واقع مي  در). 500: 1363
رك در ميـان فلاسـفة اسـلامي اسـت و بـه تعبيـر       شود اين موضوعي مشـت  ناطقه ناميده مي

ملاصدرا حتي اطباي گذشته نيز اين مطلب را پذيرفته بودند كه نفس ناطقـه بعـد از نفـس    
. دانستند ديگر مي ها اين نفوس را منفصل از يك گيرد اما آن نباتي و حيواني به جسم تعلق مي

تر  تر و لطيف عقول است مطلب دقيقجا كه قائل به اتحاد عاقل و م در ديدگاه ملاصدرا از آن
د و حتي گاه گفتـه  شو مي» آن«شود بلكه خود  د؛ زيرا براي وي، نفس داراي علم نميشو مي
بـه نحـوي كـه    ) 31: 2ج  ،1373مطهري، (آيد  شود كه علم كمال اول نفس به شمار مي مي

سـط معرفـت،   تر جسماني است كه تو نفس قبل از آن امري بالقوه است و به تعبير صدرايي
  .دشو موجود مادي مجرد مي» همان«

گونـه خلاصـه كـرد كـه      توان ايـن  مباني ملاصدرا براي سفر نفس به سمت تجرد را مي
كه بنا بر ديدگاه حكمـاي اسـلامي جـوهر اسـت؛ حـدوث و       نفسيكند  ملاصدرا ثابت مي

 پيدايش آن جسماني است و براي اثبات حدوث جسماني از مبناي ابـداعي خـويش يعنـي   
طلبد و براي اثبات حركت جوهري از تشكيك حقيقت وجـود و   حركت جوهري ياري مي

برخـي از اصـول، نظيـر اثبـات     . بـرد  اصالت وجود، اين سنگ بناي فلسفة خويش، بهره مي
صـدرايي نيـز بـوده    اجوهريت نفس و نقش عقل فعال مورد پذيرش فيلسوفان اسلامي پيش

ن بحث، حدوث جسماني نفس است كه بـر مبـاني   است اما وجه امتياز و نقطة تمركز در اي
  .ابداعي ملاصدرا متكي و در انحصار خود اوست

الحدوث است، بدين معنا كـه در   گويد نفس در ابتداي پيدايش موجودي جسماني  او مي
آغاز امر و ابتداي حدوث، صورتي قائم به بدن و امري بالقوه و نظير بدن است سپس در هر 

صدرالمتألهين، (كند  ه تناسب و مطابق سن و اوضاع ديگر دريافت ميوقتي، شأن خاصي را ب
البحـرين اسـت؛ يعنـي صـورتي       مجمعتوان گفت نفس انساني  بنابراين مي ).2: 9، ج 1990

جسماني است كه در اول فطرت، نهايت عالم جسمانيات در كمـال حسـي و بـدايت عـالم     
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نفس در مرتبة نازل، عين مواد  ).295 :1388صدرالمتألهين، (روحانيات در كمال عقلي است 
ناچار با مقـولات جوهريـه بـه مقـام      و اجسام است و چون در بدو وجود، جسماني است به

يعني يك موجود واحد در طي مراحـل اسـتكمالي خـود، تحـولي جـوهري      . رسد تجرد مي
هر رسد و اين چيزي جز حركت اشتدادي جو يابد و از جسمانيت به مرتبة عقل مجرد مي مي

واقع ملاصدرا از اصول جديد و نيرومندي كه تأسيس  در ).280: 1375مصباح يزدي، (نيست 
كرد نتيجه گرفت كه علاوه بر حركات ظاهري و عرضَـي و محسـوس عـالم، يـك حركـت      

فرض ماده و صورت، تكـون  . فرماست جوهري و عمقي و نامحسوس بر جوهرة عالم حكم
مبـدأ تكـون نفـس، مـادة     . محصول اين حركـت اسـت  انواع جسماني، رابطة نفس و روح، 

ماده ايـن اسـتعداد را دارد كـه در دامـن خـود، موجـودي بپرورانـد كـه بـا          . جسماني است
هيچ مانعي نيست كه يك موجود مادي در مراحل ترقي و تكامل، . افق باشد ماوراءالطبيعه هم

مطهـري،  (احـد  مبدل به موجودي غير مادي شود، نظير درجة شديد و ضعيف يك شـيء و 
شـود   گرچه نفس ناطقه در آغاز با ظرفيت پذيرش معقولات، تعريف مي). 34: 13، ج 1373

سازد اما اين مرتبة اولية نفس ناطقه به ياري عقـل عملـي و اراده    و علم است كه نفس را مي
  . كند است كه درجات تعالي و تجرد را طي مي

اده و اختيار خـود ماهيـت خـود و جامعـة     از ديدگاه ملاصدرا انسان موجودي است كه با ار
سازد و با حركت از نفس جزئي كه بر اساس حسن اختيـار و انتخـاب فـرد انسـاني      خود را مي

چنـين سـخني بـدون فـرض و     . دارد است، در جهت استكمال فردي و اجتماعي خود گام برمي
ميـان موجـودات   به اين معنـا كـه در   . بودن انسان ممكن نيست» كون جامع«قبول اصل اساسيِ 

. تواند بين جهان ماده و جهان ماوراي ماده ربط و پيوند برقـرار كنـد   عالم، تنها انسان است كه مي
پس در محدودة . نهايت تا فعليت نامتناهي درواقع، انسان بستر و موضوع حركتي است از قوة بي

بل تحقق است؛ از عالم ترين مرتبه تا بالاترين درجه قا وجود انسان انحاي متفاوت هستي از پايين
  ).206: 1388اكبريان، (گاه بقا به حق  ماده و عالم مثال تا وصول به آستان حق و فنا در حق و آن

. همة حكماي اسلامي بر بقاي نفس با از ميان رفتن بدن، اتفـاق نظـر دارنـد   : بقاي نفس
  .پردازد ه خود ميها به بيان ديدگا ملاصدرا بعد از بيان دلايلي از حكما و نقد و بررسي آن

الوجود است و هر ممكني نياز به    ممكننفس امري : دليل عمدة حكما براي بقاي نفس
هاي علت و معلـول   گونه كه در بحث همان. علتي دارد پس براي نفس نيز علتي وجود دارد

بودن آن است، موجود باشد؛  كه با همة آن جهاتي كه سبب علت ثابت شده، علت تا هنگامي 
  .نيز موجود و باقي است معلول
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گويد مبناي حكما با اشكال بزرگـي مواجـه    ملاصدرا در مقام ارزيابي دليل برآمده و مي
است؛ زيرا چنين موجودي كه آنان امتناع فساد آن را چه بـه سـبب فسـاد نفـس و چـه بـه       

كه حكما آن را حادث  نيز خواهد بود، حال آن» الحدوث  ممتنع«كنند  صورت مطلق ثابت مي
بدين ترتيب به اعتقاد ملاصدرا ديدگاه حكمـا در بـاب نفـس ديـدگاه سـازگار و      . دانند مي

دانند و از سوي ديگر معتقدند  منسجمي نيست چراكه از يك سو آن را موجودي حادث مي
به عبـارت  . كه از ابتداي حدوثش موجودي مجرد است و لذا فساد و انعدام آن ممتنع است

كه اجتماع ايـن دو   دانند، حال آن متصف مي» عدم فساد«و » ثحدو«ديگر حكما نفس را به 
  ).397: 1375 ،يزدي مصباح(ممكن نيست 

گويـد بـراي نفـس مقامـات و      پردازد و مي ملاصدرا در ادامه، به ديدگاه خاص خود مي
نشئات گوناگوني وجود دارد؛ بعضي از عالم امر و برخي از عالم خلـق و تصـوير هسـتند،    

كه نفـس در طـي تحـولات از      زماني. افتد برخي از نشئات آن اتفاق ميحدوث و تجرد در 
يك نشئه به نشئة ديگر سفر كرد و از عالم خلق به عالم امر رسيد وجود او، وجودي مفارق 

بنابراين از بين رفتن استعداد بدن، . شود و در اين حال است كه نياز به بدن ندارد و عقلي مي
رود؛ زيرا آن مادي و ايـن   بلكه از حيث تعلق به بدن از بين ميبرد  ذات نفس را از بين نمي

مفارق از ماده است و حال آن به هنگام حدوث با حال آن به هنگـام اسـتكمال و اتحـاد بـا     
مثـال آن مثـل   . اين است حقيقت جسمانيه الحدوث و روحانيه البقا. عقل فعال برابر نيست

جويـد   سـرانجام از آن اسـتغنا مـي    كودكي اسـت كـه در ابتـدا محتـاج بـه رحـم اسـت و       
 ذو و ذاته يف مفارق النفس«بنابراين اين سخن حكما كه  ).392: 8ج  ،1990، صدرالمتألهين(

. بلكه نفس در بين اين دو مبدأ و معاد، صاحب مراتب است. ، از اغلاط است»فعله يف وضع
الي، بـه كمـالي   بودن وجود كه هر وجودي حدي دارد، نفس نيز از سـير كم ـ  مانند ذومراتب
پس نفس، مجرد محض نيست؛ زيرا در اين صورت، بايد انشائياتش بـه  . شود ديگر نايل مي

آمد، و ماديت و طبيعت محض نيز نيست كه كاملاً صاحب وضع و زمان  وجود خارجي مي
و مكان باشد، بلكه يك هويت است كه لباس ماديـت كـه نقصـان اسـت را پيوسـته خلـع       

حقيقـت واحـد   . اش در اين لباس است اين لباس را بيرون كرده و نه همهكند، اما نه كلاً  مي
رود و با حركت جوهريه، پيوسـته   از نقص رو به كمال مي) به واسطة نظر و عمل(است كه 

شود و حقيقتي ديگـر موجـود شـود     كه حقيقتي معدوم مي آيد، نه اين از قوه به فعليت درمي
 شـود  و از آن رفع نواقص مـي  آيد  آن حاصل ميبلكه يك هويت است كه اشتداد وجود در 

اين دو با وجـود اختلافشـان بـا    . مجموع نفس و بدن است» انسان«). 153: 1381اردبيلي، (
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ديگر به وجود واحد موجودند گويا شيء واحدي است كه داراي دو طرف اسـت يـك    يك
شـود   تـر مـي   هرچه نفس كامل. طرف آن متبدل و فاني است و ديگري ثابت و باقي و اصل

ها وجودي عقلي شود شيء  زماني كه وجود آن. تر و اتصالش با نفس شديدتر بدن نيز لطيف
كنند نيست كه پس از  گونه كه جمهور گمان مي پس نفس آن. ندشو  واحد بدون مغايرت مي

روح  ).98، 9ج  ،1990صـدرالمتألهين،  (لبـاس شـود    زوال بدن چون موجودات عريان، بي
بدن انسان از آن جهـت كـه بـدن    . بدن نيست بلكه بدن مناسب عوالم اوستگاه بدون  هيچ

آن بدن به صورت همين پيكر ظاهر است كه ايـن  . اوست در همة عوالم مرتبة نازلة اوست
گاه كه اين غلاف را  آن. يابد اما خود بدن باقي است پيكر به وسيلة حركت جوهري تغيير مي
  ).489: 3، ج 1362زاده آملي،  حسن( 1ه اوستدر زمين گذاشت آن بدن اصلي به همرا

  
  نفس استعلايي از ديدگاه كانت. 3

مستقيماً از برداشت او از ادراك نفساني به عنوان آگـاهي از  » وجود نفس«نظر كانت دربارة 
جا هيچ فعاليتي بدون يـك عامـل وجـود     شود؛ زيرا در آن كننده نتيجه مي فعاليت سوژة فكر

د يك فعاليت، به معناي اقرار به وجود چيزي است كـه آن فعاليـت را   ندارد و اقرار به وجو
بر دو  شناختروشن است كه به عقيدة كانت فعاليت  ).168: 1390معصوم، (دهد  انجام مي

 يدوم ـو  شـود  يم ـ دهيش ـياند نيع كي آن خلال در كه است مفهوم ياول :ركن مبتني است
به عبارت ديگر قوة ). Kant, 1983: 162( شود يم داده نيع كي آن قيطر از كه است شهود

جا كه  از آن). ibid: 65(احساس و شهود همان قوة دريافت تمثلات و تأثرها از خارج است 
كه حكم  تواند علم باشد براي اين شود، نمي تعدد و كثرت نمودها كه از طريق شهود داده مي

بـه  . شوندر متحد و تركيب ديگ ايجاد شود؛ لازم است شهودهاي پراكنده با يك) واحد علم(
  .پذيرد اعتقاد كانت تركيب نمودها به واسطة قوة فهم صورت مي

اما معناي اتصال و اتحاد علاوه بر تركيب كثرات متضمن، وحـدت كثـرات نيـز اسـت؛     
اتصال، همان وحدت تركيبي كثرات است كه شرط ضروري حصول تجربة عيني و كسـب  

كانـت ايـن وحـدت تركيبـي كثـرات را ادراك      ). 195و  191 :1367كورنر، (معرفت است 
نامد تا به گفتة خود، آن را از ادراك تجربي متمايز سازد و گاه آن را وحـدت   محض نيز مي

كنـد كـه    ياد مي» انديشم من مي«نامد و گاهي نيز از آن با عنوان  استعلايي خودآگاهي نيز مي
وحدت استعلايي ادراك « اصطلاح). Kant, 1983: 151(بايد با همة ادراكات ما همراه باشد 

ايـن  . كانت را در خود گنجانيده، حائز اهميت بسـيار اسـت   ةكه بخش اعظم فلسف» نفساني
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بـه  . »مـن اسـت   از آنِ«بتوانـد بگويـد    اي اشاره دارد كه فاعل شناسـا  به هر تجربه اصطلاح
 بـا اك نفساني، وحدت ادر. خودآگاهانه است ةبه معناي تجرب» ادراك نفساني«عبارت ديگر 

ادراكات من همـراه   ةتواند با هم كنم كه مي فكر مي«مبتني است بر ، روايت كانت از دكارت
زمان به من  من از اين امر است كه تجارب هم ةاين ادراك مشتمل بر آگاهي بلافاصل .»باشد

 نـد ك را تعريـف مـي  ن كه ديدگاه ماند  به آن وحدت آگاهيمتعلق كه بدين معنا . تعلق دارند
شده توسط حواس بايـد   كانت مدعي است كه تمثلِ محسوسِ داده). 81: 1383اسكروتن، (

فراهم آيد و بدون » وجود«نتيجه، براي آگاهي از  كردن و در باشد تا موقعيت براي عمل فكر
كردني وجود نخواهـد   كه چيزي به حساسيت داده شود، يعني بدون احساس، اساساً فكر اين

گر دريافت محتواي محسوس، شرط ضروري آگاهي از موجود متفكـر  داشت؛ به عبارت دي
بـدين ترتيـب وي   . ناپذير از آگاهي از فكـر اسـت   يعني آگاهي از وجودي است كه تفكيك

تجربه فقط شرط كاربرد يا «و » احساس در اساسِ قضية وجودي قرار دارد«معتقد است كه 
  ).169 :1390معصوم، (» شرط استعمال قوة عقلاني محض است

ورزد و از طرفي در  بودنِ حس و فاهمه تأكيد مي  هم كه كانت، پيوسته بر با با توجه به اين
گويد؛ برخـي بـر ايـن     سخن مي» وحدت آگاهي ادراك نفساني«جا از همراهي حس با  اين

ادراكي محض را به منزلة يك قـوه  ـ     اند كه چندان روشن نيست كه چگونه بايد خود عقيده
. كه بگوييم اصطلاح اول به معنـاي خودآگـاهي اسـت    فاهمه، متمايز كرد؛ جز اينو نيرو از 
ادراكي هستند برابر با ايـن اسـت   ـ   كه همة پديدارها مسبوق به فرض وحدت خود بيان اين

امـا هويـت شخصـي نـه بـر      . اند كه بگوييم همة پديدارها مسبوق به فرض هويت شخصي
شود و نه بر اسـاس يـك تمثـل ثابـت و      ر مياساس خودجوهريِ جدا از تجارب آن، تفسي

دقـت   اين وحدت را بايد به. شود ناپذير جزئي، بلكه بر اساس وحدت تجربه تفسير مي تغيير
در نظـر كانـت ادراك    ).110: 1388يوئينـگ،  (از متعلق ادراك تجربي عادي تفكيـك كـرد   

مسـتلزم يـك عنصـر    كننده يا متفكر هميشه  نفساني به عنوان آگاهي واقعي از موجودي فكر
ورزد كه احساسي كـه   شود كه كانت اصرار مي تر مي اما اين نكته وقتي پيچيده. تجربي است

كنـد،   نتيجه بـراي دريافـت و درك وجـود فـراهم مـي      موقعيت را براي ادراك نفساني و در
جا كه در ادراك نفساني محض، انسان  خودش يك تمثل تجربي از سوژه نيست، بلكه از آن

شود و از سوي ديگـر، هـيچ تمثـل ديگـري از      جمله احساس جدا مي يز تجربي ازاز هر چ
تواند  سوژه وجود ندارد، سوژة فكركننده كه وجودش در آگاهي از فكر داده شده است، مي

توصيف شود كه در اين صورت به چيزي ارجاع و اشاره » چيزي به طور كلي«فقط در حد 
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گويد در تركيـب اسـتعلايي    كانت مي). 169: 1388معصوم، (ندارد و داراي مصداق نيست 
گونـه كـه مـن در     شـوم و نـه آن   گونه كه براي خودم ظاهر مي من از خودم آگاهم، اما نه آن

بنابراين خود ). Kant, 1983: 157(خودم هستم، بلكه صرفاً علمِ به اين دارم كه خودم هستم 
اسطة آن بتواند شناختي از خـود  حقيقي يا استعلايي هيچ محتوايي از خودش ندارد كه به و

بـه عبـارت ديگـر خودآگـاهي     . هماني صرف است؛ من، مـن هسـتم   آن اين. دست آورد به
بخـش   صورت صرفي است كه به واسطة آن محتواهايي كه هرگز خودشان سـازنده و قـوام  

 ).112: 1388يوئينگ، (شوند  خود يا نفس نيستند در عين حال به عنوان خود تلقي مي
توان گفت از ديدگاه كانت نفس استعلايي كه شـرط هـر نـوع ادراكـي      يب ميبدين ترت

يافتن او  يابد و هستي مي» هستي«است به همراه مقولات با ارتباط با حس و كثرات است كه 
حصـول معرفـت از خـارج بـراي او     . زمان است با حصول معرفت از خـارج، بـراي او   هم
يافتن به خود بـه   به عقيدة كانت گاهي معرفت. زمان است با حصول معرفت از وجود او هم

توان آن را در مقابل خود قرار داد و  است و گاهي نمي» من«طريق در مقابل خود قرار دادن 
امـا  . با ادراك حسي به خصوصياتي از قبيل جوهريت، بساطت، وحدت و غيره دست يافت

لـت كـه او شـرط هرگونـه     با وجود اين، ما ناگزير از پذيرفتن هستيِ آن هستيم؛ بـه ايـن ع  
بـا  » مـن «پذيرد اما آن  كانت با ارائة اين نظر برخلاف هيوم وجود نفس را مي. معرفتي است

نفـس  . شـود، نيـز فـرق دارد    دكارتي، كه امر جوهريِ مجزا از جهان خارج قلمداد مي» من«
قـل  نتيجـه، ع  تواند متعلق حس و در اما نمي شود استعلايي با حس و جهان خارج ايجاد مي

  .تواند متعلق شناخت قرار گيرد قرار گيرد چون چيزي كه شرط شناخت است از نظر او نمي
به عبارت ديگر، خود استعلايي به عنوان موضوع منطقي، شرط ضروري تجربه است به 

كه اعيان باشند بايد با وحدت  كه اعيان براي اين اين معنا كه تجربه قابل فهم نيست مگر اين
توان با استدلال، اين وجود استعلايي را به عنوان جوهر اثبـات   اما نمي. ندآگاهي مرتبط باش

كرد؛ زيرا چنين كاري مستلزم آن است كه مقولاتي مانند وجود، جـوهر، و وحـدت مـورد    
براي مثـال اگـر مقولـة جـوهر در     ). 629، 5، ج 1372كاپلستون، (سوء استعمال قرار گيرند 

گاه از روح، شناختي عيني يـا ابژكتيـو خـواهيم داشـت      نكار رود آ به» انديشم من مي«مورد 
كـه بـه دليـل     گرايان چنين انديشـيده بودنـد   دارد عقل بيان ميوي ). 146: 1387، گيلودو(
در . باشـد ) جـوهر ( بايد يك متعلق اصيل آگـاهي  بودن خودآگاهي، خود نفس مي هواسط يب

توانم اين خودآگاهي را  مي من. هستم كه آگاه استمواجه » خودي«عمل خودآگاهي من با 
بـه عـلاوه مـن ضـرورتاً از     . كنم، برقـرار نگـاه دارم   ديگر چيزها شك مي ةحتي وقتي دربار
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شهودي  يدرك ،من نسبت به تداوم خود در زمان و در هر حال وحدت خويش آگاهي دارم
ابراين بن ـ. بدن خودم، يا هيچ منبع خارجي ديگر استنتاج شود ةتواند از مشاهد دارم اين نمي

مبناي واقعيت خودآگاهي نتيجه بگيرم كه خـود را بـه    رسد كه من صرفاً بر نظر مي طبيعي به
كانـت   ةبـه عقيـد  . شناسم عنوان امري حقيقي، غير قابل تقسيم، متداوم، و شايد جاودانه، مي

  .كه حاوي مغالطات متعددي است )114: 1383اسكروتن، ( ودب استدلال دكارت ةاين عصار
كه جوهريت و بساطت  كانت پس از آن: مغالطات عقل محض پيرامون نفسبرخي از 

دهد؛ وي، پيرامون وحدت  شناسي عقليِ ماقبل خود مورد مناقشه قرار مي نفس را بنا بر روان
نفس كه مرتبط با تشخص و بقاي آن است، بر اين عقيده است كه اسـتدلال فلاسـفة قبلـي    

: هـا چنـين اسـت    اسـتدلال آن . آميز است مغالطه براي اثبات وحدت نفس،) ويژه دكارت به(
نفـس   .، يك شخص استاست هاي گوناگون آگاه در زمان دهماني عددي خو چه به اين آن

مشعر به معنـايي   ةمغالطكبراي ). Kant, 1983: 341( شخص استبنابراين نفس،  .آگاه است
از هويـت   وتتفـا هاي م ؛ شخص آن است كه در زمانشود است كه بايد از شخص مستفاد

 تصديق اين امر است كه ما از هويت خويشتن آگـاه  ،صغراي مغالطه. واحد خود، آگاه باشد
اسـت كـه عـدداً     ابه اين معن» همان«بودم؛  يم و من در حال حاضر همان هستم كه قبلاًهست

اسـت، يعنـي   » كنم من فكر مي«گويد اساساً شناخت مستلزم يك  كانت مي .ام همانم كه بوده
اگر مـا نتـوانيم   . وجداني است كه آگاهي از خود براي آن در هر لحظه ممكن باشد مستلزم
اما . توانيم از شناخت سخن بگوييم آگاهي را متعلق به يك آگاهي واحد بدانيم، نمي يمحتوا

وجه دال بر اين نيست كه نفسي وجـود دارد كـه    هيچ اين شرط صوري و منطقي شناخت به
كانـت از مثـالي اسـتفاده    ايـن راسـتا،   در ). 140: 1387ناك، هارت( داراي هويت واحد است

گوي ارتجاعي كه در جهت مستقيم به يك گـوي ارتجـاعي ديگـر     يك: گويد مي كند و مي
حـال  . دهد نتيجه كل حالت خود را به آن انتقال مي كند، كل جنبش خود را و در برخورد مي

در اين . ديگر منتقل سازند به يك جوهرهايي را فرض كنيد كه تصورها و نيز آگاهي خود را
كاملي از اين جوهرها را انديشيد كـه نخسـتين جـوهر آن سلسـله،      ةسلسلتوان  صورت مي

 ةانتقـال دهـد، آخـرين جـوهر از هم ـ     هاي ديگرحالت خود و نيز آگاهي خود را به جوهر
واهد بود؛ هاي متعلق به خود، آگاه خ اند چونان حالت تغيير يافته جوهرهايي كه قبلاًت حالا

: 1362كانـت،  ( ها باشـد  اين حالت ةتواند شخصي واحد و يگانه در هم با اين حال، او نمي
نفسي كه صاحب هويت  يعني اگر بنا باشد اين جوهر آخر خودآگاهي خود را دال بر ).445

  ).141: 1387هارتناك، ( بودن خود بگيرد چنين استنتاجي خطا خواهد بود يا دال بر شخص
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 و چون جوهريت، بساطت كه خصوصيات مهم نفس، هم كانت با وجود اين :بقاي نفس
خواند، بقاي آن را با دليل خاصي كه كـاركرد عقـل    وحدت را بنا بر عقل نظري مغالطي مي

اخلاقـي  در آغـاز اثـر مهـم     او. ورزد پذيرد و بسيار بر آن تأكيد مـي  عملي و اراده است، مي
تـوان در   ز را در جهان و حتي در بيرون از جهان نمـي چي هيچ: دارد گونه بيان مي خويش اين

 ).12: 1369كانت، ( خير ةانديشه آورد كه بي قيد و شرط، خير دانسته شود مگر نيت يا اراد
وي در گيـرد؛   كه معناي ارادة نيك را روشن سازد از مفهوم تكليف كمك مي كانت براي اين

احترام بـه قـانون   : گويد ميف چيست، به اين سؤال كه مقصود از عمل بر اساس تكليپاسخ 
كـه قـدرت   كنـد   بيـان مـي  را براي تأكيد بر اين نكته » احترام«واقع كانت مفهوم  در. اخلاقي

احترام به امر مطلق  ةملكاز نهايت نه از ميل به برآوردن نيازهاي ما بلكه  درانگيزشيِ اخلاق 
 سـاليوان، (گيـرد  ت ئنش هاست ايشدر تضاد با اميال و گر و اطاعت خاضعانه از آن كه غالباً

آن اصلي رفتار  ةبر پاي فقط: دارد گونه بيان مي كانت اين بايد يا امر مطلق را اين ).66: 1380
  ).Kant, 1959: 31( كن كه در عين حال بخواهي كه آن اصل قانوني عام باشد

عمـل صـحيح بايـد     ،»بايد، مستلزم توانستن اسـت «مشهور كانت كه  ةجملاين بر طبق 
اين سخن معادل آن است كه گفته شود مـن همـواره بايـد مختـار     . پذير باشد همواره امكان

اختيـار را بـر مـا تحميـل     ة به عبارت ديگر انجام فعل اخلاقي ايد. باشم تا آن را انجام دهم
 يابـد  مي اين انسان مكلف و آزاد به كمك عقل خود دراما ). 119: 1383اسكروتن، (كند  مي

تـوان آن را   شود كه مـي  كه كثرت ظاهري اعمال اخلاقي او در جهت واحدي سوق داده مي
اي كـه در مـورد عمـل انسـان و      فلاسفهپيرامون خير يا نيكي، . خير يا نيكي كل و تام ناميد

گروهـي   ؛انـد  متفاوت بيان داشـته  اتياند نظر ارزش اخلاقي آن به بررسي و تفحص پرداخته
و  يلت و فضيلت را در علم و كمال آن، و گروهـي ديگـر در سـعادت   خير انسان را در فض

كانت با تأمل در مفهـوم خيـر    عقيدةبه . اند در لذت و يا در تقوي و غيره دانستهسعادت را 
توان يافت كه هيچ نوع تجانس ذاتي ميان  ديگر مي غير قابل تحويل به يك ةكل و تام دو جنب
نهايت كمال خود يعني قـدس و عصـمت، ديگـري      يكي فضيلت در. شود آن دو ديده نمي
بخشـيدن بـه ايـن دو     چه مورد نظر است وحـدت  در عمل اخلاقي آن. بختي سعادت و نيك

بنابراين از ديدگاه كانـت   ).118: 1363مجتهدي، ( جنبه براي رسيدن به خير كل و تام است
كند كه برترين  ميقانون اخلاقي حكم . فضيلت و سعادت است ةبرترين خير داراي دو مؤلف

هـاي   با يكي از مؤلفه فقطفاعل اخلاقي . خير را كه متعلق ضروري اراده است تحصيل كنيم
فضيلت مناسب بـا برتـرين خيـر، فضـيلت تـام اسـت؛ يعنـي        . برترين خير، سر و كار دارد
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اما فضيلتي كه مطابقت تام با قـانون اخلاقـي داشـته    . مطابقت تام بين اراده و قانون اخلاقي
اشد قداست است و اين كمالي است كه هيچ موجود عاقلي در عـالم محسـوس در هـيچ    ب

 ).245: 1379محمدرضايي، ( تواند به آن نايل شود لحظه از وجود خود نمي
توانـد خـود را    مـي  دست كم ،مند نيست الزاماً سعادت مند در اين دنيا شخص فضيلت

لاقي ناگزير از قبول اصل اعتقاد بـه  پس عقل ما از لحاظ عمل اخ. آن سازدة لايق و شايست
پذير  جهاني كه با شرايط اخلاق مطابقت دارد و تحقق كامل آن را امكان. است جهان ديگر

بـه  ). 120: 1363مجتهـدي،  ( كنـد  سازد و براي شخص با فضيلت تأمين سـعادت مـي   مي
 »اعـلا خير «با قانون اخلاق، شرط برتر ) ملكات( هماهنگي كامل نفس ،عبارت خود كانت

يعني كمـالي اسـت كـه     »قداست«حال، هماهنگي كامل اراده با قانون اخلاق، همان . است
رسـد،   اش بـه آن نمـي   هسـتي  ةهيچ موجود متعقل وابسته به عالم محسوس، در هيچ لحظ

آن را فقـط در   ،ضروري، الزامي اسـت  امري عملاً منزلةجا كه اين قداست، به  ليكن از آن
توان يافت و بر مبناي اصـول   سوي هماهنگي كامل اراده با قانون ميبه  »پايان پيشرفت بي«

خـويش   ةارادموضـوع واقعـي    منزلةعقل عملي محض بايد اين نوع پيشرفت عملي را به 
  .مفروض گرفت

وجـود و شخصـيت همـان     »پايـان  بـي « جريـان پايان، فقط با فرض  اما اين پيشرفت بي
خيـر  «بنـابراين،  . پذير اسـت  امكان) شود گفته مي آن جاودانگي نفس به كه(عقلاني موجود 

بـه  ). Kant, 1983: 344( ، به لحاظ عملي فقط با فرض جاودانگي نفس ممكـن اسـت  »اعلا
توان گفت كه انسان با فضيلت در كسب قدس و عصمت بايـد از احساسـي    تعبير ديگر مي

به  صرفاًبقاي نفس . كه عين خودخواهي و خودبيني است فراتر رود تا كاملاً تابع عقل شود
. منظور اعتقاد به پاداش يا مجازات در جهاني ديگر نيست بلكه شـرط لازم فضـيلت اسـت   

به طـور  . بقاي نفس يعني كسب استمرار لازم و متناسب با امكان تحقق كامل قانون اخلاقي
: 1363 مجتهـدي، ( توان گفت طلب كمال انسان دليل بر بقاي نفس انسان است خلاصه مي

هاي اخلاقـي، بتـوان تصـور     هاي كانت در مورد ارزش شايد با اتكا به بعضي از گفته ).120
بـا رفتـار    جهـت  اراده و تكليـف دارد، گـويي از ايـن    اي نيز با كرد كه نفس ضرورتاً رابطه
ظهـور برسـاند و    ةخود را از كمون به منص ـ ،نفس انساني» بايد«اخلاقي و ارتقاي فرهنگي 

روح حاكم اين . ني خود، به معناي اصلي زندگي خود تحقق بخشدواقع در حد شأن انسا در
، نظرية وي را شبيه به فلسـفة افلاطـون و تأكيـد وي بـر حكمـت و      اخلاق كانت ةبر فلسف

  ).133: 1386همان، (كند  فضيلت مي
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  گيري نتيجه. 4
 و نفـس ) دادن نفس به عنوان موضوع در مقابل خود قرار(كانت ميان دو معناي نفس تجربي 

نفس استعلايي از طريق مقولات با جهان خارج . نهد فرق مي) شرط ايجاد معرفت(استعلايي 
به محض ارتباط . كند و قبل از ارتباط با جهان خارج اساساً موجوديتي ندارد ارتباط برقرار مي

شدن نفس است  شدن علم همانا پديدار شود و پديدار با جهان خارج و حس، علم پديدار مي
نفس استعلايي بر نفس تجربي اسـتوار اسـت   . ستعلايي ادراك نفساني نام داردكه وحدت ا

مشائي، نفس را كمال فلاسفة چون  ملاصدرا، هم. يعني ايجاد و آغاز آن، علم و تجربه است
اين نفـس در  . داند و دليل آن نيز همان دليل گذشتگان است اول براي جسم طبيعي آلي مي

به اين معنا كه از . شود راك مجرد شده و گسترده ميمسير حركت جوهري خويش توسط اد
اطلاق كرد كه ادراك وجود داشته باشد و تا قبل » فاعل شناسا«توان به نفس عنوان  زماني مي

در ملاصـدرا و  » فاعل شناسـا «بنابراين شروع موجوديت . از آن، نفس در حكم هيولا است
كانت، نفـس همـان فاعـل شناسـا و     از نظر . زمان با شروع معرفت و آگاهي است كانت هم

اين نـوع  . تواند به خود علم داشته باشد جا كه خود علم است، نمي همان علم است و از آن
  .است) علم نظري(علم  رونده است اگر راجع به آن سخن گفته شود فرا علم فرا

ملاصدرا بر مبناي اعتقاد خود به قوس نزول و صعود و نحوة ارتباط خـالق و مخلـوق،   
شـدن و   كند و سپس همان را شايستة روحاني ترين سطح آن تصور مي ر وجود را تا نازلسي

يعني نفس در اين عالم، ممكن الوجودي اخس است كه به صـورت اشـرف در   . داند بقا مي
مبادي عالية خود وجود داشته است و حدوث جسماني آن با مبناي اصالت وجود و حركت 

توان گفت ملاصدرا مباحث نفس را مبتني  بنابراين مي. دشو جوهري و دلايل ويژه اثبات مي
واضـح  . دانست بر متافيزيك دانسته است، اما كانت متافيزيك را مبتني بر نفس استعلايي مي

ديگـر متمايزنـد، و دلايلـي كـه كانـت مغالطـه        است كه دلايل و مباني دو فيلسوف از يـك 
فس است كه به اعتقاد كانت وجود فقط در دليل وحدت ن. خواند متوجه ملاصدرا نيست مي
هاي گوناگون دليل بر وحدت جوهري نفس نيست، در حـالي   هماني نفس در طي زمان اين

آورد كه شـبيه   كانت براي ابطال اين نظر مثالي مي. پذيرد كه ملاصدرا دقيقاً اين مطلب را مي
 فـرض تـوان جوهرهـايي    گويد مي كانت مي. رود كار مي آن، براي اثبات مدعاي ملاصدرا به

شخصي وجود ، وجود اين ديگر منتقل سازند با كه تصورها و نيز آگاهي خود را به يك كرد
با مبناي ملاصدرا اين تصوير، تصويري سينوي و . ممكن نيستها  اين حالت ةواحد در هم

به اعتقاد ملاصدرا وقتـي جـوهر اول بـه ديگـري برخـورد      . يا لبس بعد خلع عرفاني است



  حدوث و بقاي نفس ناطقه و نفس استعلايي از ديدگاه ملاصدرا و كانت   78

د و شـو  د به نحوي كه وجود و لباسـي بـراي ديگـري مـي    شو ، جزء وجود دومي ميكند مي
مانـد و فقـط    حركت مي اما در كانت وجود قبلي بي. يابد اش انتقال مي واقع با تمام هستي در

تـوان راجـع بـه نفـس اسـتعلايي       اساساً از نگاه كانت نمي. شود نيرو و آگاهي آن منتقل مي
كه در عرفان،  گفتن از آن سخن عقل نظري نيست و اين سخن. گونه اظهارنظري داشت هيچ

صـراحت   او حتـي بـه  . شود يا خير، به عقل نظري مرتبط نيست خصوصيات نفس اثبات مي
، يا وحدت سـالك  )ص(گفتن از بهشت محمد  كه سخن) 200: 1384كانت، (كند  اشاره مي

ل و سلايق در حوزة عقـل  با خدا در نظر عرفا و حكيمان الهي حاكي از دخالت ذوق و اميا
نظري است؛ كه حاصل اين عمل عدم يقين در اين معلومـات اسـت؛ زيـرا شـرط ايجـاد و      

توان در برابر  جا كه نفس را نمي گرفتن عيني در برابر ذهن است و از آن بودن علم، قرار يقيني
 تـوان دربـارة خصوصـيات آن    خود قرار داد و علم يقيني نسبت به آن حاصل كرد پس نمي

توان گفت اين نفس وجود دارد و با هر ادراكي هـم آن اسـت كـه     صرفاً مي. اظهار نظر كرد
مستلزم وجداني است كه آگاهي از خـود بـراي آن در هـر     شناختزيرا اساساً . وجود دارد

آگاهي را متعلق به يك آگاهي واحد ي اگر ما نتوانيم محتوابه نحوي كه . لحظه ممكن باشد
وجـود و  ) بـرخلاف ديـدگاه هيـوم   (بنـابراين   .از شناخت سخن بگـوييم  توانيم بدانيم، نمي

بـرخلاف نظـر   (وحدت آگاهي به عنوان امر ضروري در عقل نظـري مفـروض اسـت امـا     
در حـوزة  » خود تجربـي «و نه » خود واقعي«اثبات وحدت هويت نفس، به عنوان ) دكارت

عقل نظـري ممكـن اسـت    شناخت يقيني كه از ديدگاه كانت در . گنجد شناخت يقيني نمي
كه  به جهت آن» خود«است؛ » خود«نهايت به اساس و مبنايي نياز دارد و آن، فرض وجود  در

شـود بـه    تواند در عقل نظري مورد بحث قرار گيرد در حوزة عقل عملـي بررسـي مـي    نمي
. آيـد و مـا ناچـاريم آن را مفـروض بـداريم      شمار مي نحوي كه پشتوانة تحقق علم يقيني به

هاي حسي اشـباع شـده    ي الزام عقلي براي پذيرش آن وجود دارد اما نه عقلي كه با دادهنوع
اين الزام، الزامي است كه عقـل بـراي   . است بلكه الزام از عقلي كه فراتر از اين حوزه است

اين نحـو  . دهد ها دادة حسي وجود ندارد به بهترين نحو انجام مي توجيه مفاهيمي كه در آن
كند كه اين مفاهيم مفروضاتي هسـتند   آور نيست اما انسان احساس مي ورتالزام گرچه ضر

هـا را   داند هرچند كه قدرت اثبات قطعـي آن  ها را لازم مي كه عقل به صرافت طبع خود آن
بنابراين عقل نظري خودكفا نيست بلكه نياز به عقبة خاصي دارد كه در عقـل عملـي   . ندارد

هاي حسي استحكام يافته، به جهـت مبـاني    كه از نظر داده شود، يعني با وجود اين تأمين مي
تـرين وجـه و بـدون     توانـد بـه موجـه    اين ضعف را عقل عملي مي. خودش ضعيف است



 79   طوبي لعل صاحبي و محمدكاظم علمي سولا

  

بـه عنـوان   » خـود «به عبارت ديگـر از ديـدگاه كانـت گرچـه وجـود      . ضرورت جبران كند
بـردن   ما پيشرط تمامي علوم لازم است و اثبات وجود آن با عقل نظري ممكن است ا پيش

ويـژه   با اين حال خصوصـيات نفـس، بـه   . گنجد هاي آن در قلمرو علم يقيني نمي به ويژگي
شوند و عملكرد عقل عملي كه  تشخص و تداوم و بقاي آن به پشتوانة عقل عملي اثبات مي

بنيـاد مابعدالطبيعـه اخـلاق    هاي حسي، بـه تعبيـر كانـت، در     به واسطة اراده است و نه داده
اما در ديدگاه ملاصدرا اگرچه انسان با عمـل و  . تري برخوردار است ، از يقين كم)9: 1369(

زند اما اين اراده قلمرويي جدا از عقل نظري نيسـت   ارادة خويش سرنوشت خود را رقم مي
بلكه برخلاف نظر كانت كه عقل عملي پشتوانة عقل نظري است، در ملاصدرا، عقل نظـري  

به اين نحو كه يك عقل و يك حقيقت واحد است . ر آن استپشتوانة آن و مقدم ب) معرفت(
كه با عقل فعال يا بالاتر از آن و، برخلاف  شود تا اين كه پيوسته بر تجرد و شدنِ آن افزوده مي

تر پيوند و ارتبـاط   د كه البته تبيين دقيق شو ديدگاه كانت، با حقيقت محمديه متحد و يگانه مي
  .طلبد ويژه اين دو فيلسوف بزرگ، مجال ديگري مي سفه، بهعقل نظري و عملي در نگاه فلا

  
  نوشت پي

 

روشن است كه ديدگاه ملاصدرا دربارة نفس چه در مقام حدوث و چه در مقام بقاي آن، نيازمند  .1
جا كه اين نوشتار درصدد مقايسة اين ديدگاه با نظرات كانت اسـت،   بررسي تفصيلي است؛ از آن

  .شويم جا وارد اين بررسي تفصيلي نمي ما در اين
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